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مقاله ترويجى
بررسى آثار بازنمايى جرم در اخبار و گزارش هاى رسانه  اى 

با تأكيد بر پيشگيرى از جرم
سيدمحمود ميرخليلى1 و سميه عزيزى2

چكيده
زمينه و هدف: بازنمايى رسانه اى جرم در جهت دهى افكار عمومى و تصميم مقامات دستگاه عدالت كيفرى نقش 
عمده اى ايفاء مى كند. بزرگ نمايى اخبار جنايى و اغراق در ميزان خطر جرائم و كليشه سازى تصوير بزهكاران و 
بزه ديدگان، كم   اهميت جلوه  دادن بعضى از جرائم، تأكيد بر بازنمايى جرائم خاص، بيانگر بازنمايى غير واقعى رخداد 
جنايى در اخبار رسانه اى است. در اين راستا پژوهش حاضر با تشريح تأثير بازنمايى جرم بر نظام عدالت كيفرى 

درصدد ارائه نگاه واقع بينانه تر از رخداد جنايى به نسبت بازنمايى رسانه اى آن است.
روش شناسى: روش بكار رفته در اين پژوهش توصيفى- تحليلى است و از ميان روش هاى توصيفى از روش تحليل 

محتوا استفاده شد. به اين منظور محتواى اخبار و گزارش هاى رسانه اى، تحليل شدند. 
يافته ها و نتايج: يافته هاى اين پژوهش نشان مى دهد، برساخت رسانه اى جرم، بيشتر با تحريف در نشر اخبار 
رسانه اى همراه است و اين امر موجب مى شود بر چهره دستگاه عدالت كيفرى تأثيرات جبران ناشدنى، برجاى بماند. 
از يك سو بزرگ نمايى حاصل از گزارش هاى رسانه اى، موجب شكل گيرى هراس اخلاقى و عوام گرايى كيفرى و يا 
نقض دادرسى عادلانه شود و از سوى ديگر كم  اهميت جلوه دادن برخى از جرائم و قهرمان سازى و تطهير بزهكاران 
موجب رهايى بزهكاران از چنگال عدالت كيفرى مى شود. همچنين گاهى بازنمايى خاص جرائم ، موجب تقويت 
هنجارشكنى و آموزش جرم مى شود. بنابراين كنترل و نظارت بر اخبار و گزارش هاى رسانه اى مى تواند در پيشگيرى 

از جرم بسيار مؤثر باشد.

كليدواژه ها: بازنمايى رسانه اى، هراس اخلاقى، عوام گرايى كيفرى، نقض دادرسى عادلانه، آموزش جرم. 
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مقدمه 
امروزه با رشد قارچ گونه رسانه ها، اين ابزار از كاركرد اطلاع رسانى صرف فراتر رفته است و به مرحله 
تأثيرگذارى و تغيير و تحول در فرهنگ جوامع رسيده است. اثرگذارى پخش خبرهاى جنايى بدون آنكه 
گزارشگران خبر به پيامد هاى آن بينديشند آن چنان مهم است كه همه ما همواره پيگير صفحه حوادث 
روزنامه ها هستيم و اين موضوعات را با دقت بررسى مى كنيم. هنگامى كه تحت تأثير يك خبر مهيج و 
احساس برانگيز، واكنش هاى هيجان زده و سطحى در افراد جامعه به وجود آيد، افكار عمومى در اين باره، 
بدون انديشه ورزى و فقط براساس برانگيختگى احساس و هيجانات به خروش مى آيند. امروزه معناسازى 
رسانه اى، از طريق نشر و توليد مفاهيم و تصاوير، اين ابزار را به بزرگترين متغير شكل دهنده تصورات ذهنى 

تبديل ساخته است (مهدى زاده، 1393، ص 11).
رسانه ها به عنوان فراگيرترين و مهم ترين نهاد توليد و توزيع معرفت، در ابعاد مختلف زندگى اجتماعى 
نقش بسيار مهمى ايفاء مى كنند. از جمله رسالت هاى رسانه، بازتوليد معرفت در حوزه جرم است. به 
اين معنا كه رسانه ها با بكارگيرى سياست بازنمايى، ديدگاه خاص خود را در مورد جرم بيان مى كنند. 
بزرگ نمايى جرائم، ارائه اطلاعات غير واقعى و تلقين هاى خاص رسانه اى، رسانه ها را به ابزارهايى تبديل 
كرده است كه بيش از آنكه از افكار عمومى تأثيرپذيرند، بر آن تأثير مى گذارند، در نتيجه مردم تصور 
نادرستى از نرخ جرائم پيدا مى كنند؛ به گونه اى كه مى توان گفت نگرانى هاى عمومى درباره ميزان وقوع 
جرم ناشى از آن چيزى است كه در رسانه ها انتقال داده اند و نه آمار واقعى ارتكاب جرم (شهرانى كرانى، 
1392، ص 25). نيك پيداست كه در اين بازنمايى دوگانه رسانه، بزرگ نمايى و ترس از جرم گريبانگير 
تعدادى از جرائم مانند قتل و جرائم خشونت بار مى شود به طورى كه اين وحشت تا مدتى طولانى در اذهان 
عمومى باقى مى ماند، اين در حالى است كه جرائم ديگرى نظير جرائم عليه محيط زيست، با وجود خطر 

و آسيب بيشتر، كم رنگ جلوه داده مى شود. 
شكى نيست كه وقوع جرائم، ثبات اجتماعى و نظم عمومى را به خطر مى اندازد اما اين امر نبايد به 
گونه اى باشد كه از يك طرف، ترس و وحشت ناشى از جرم به عنوان محصول فشارهاى رسانه اى، رويكرد 
عقلانى و انسانى در پاسخ به پديده مجرمانه را از سياست گذاران سلب كند و به تبع آن دستگاه عدالت 
كيفرى براى اينكه متهم به تسامح نشود به سمت شدت عمل در واكنش به بزهكارى سوق داده  شود و از 
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طرف ديگر، سهل انگارى رسانه در كم اهميت جلوه  دادن ميزان آسيب هاى وارده در برخى از جرائم، موجب 
رهايى بعضى از بزهكاران از چنگال عدالت شود. همچنين قهرمان سازى جنايى از بزهكاران و پخش 
مداوم اخبار خشونت آميز موجب عادى سازى هنجارشكنى و حساسيت زدايى از جرائم مى شود كه اين امر 
در تقويت روحيه بزهكارى در افراد مستعد، نقش مؤثرى دارد و منجر به گرايش اين افراد به ارتكاب جرم 
مى شود. در واقع بازنمايى غير واقعى جرم، دستگاه عدالت كيفرى را از مسير اصلى خود خارج مى كند و 
رعايت حقوق بزهكار يا بزه ديده رنگ مى بازد. در اين راستا بررسى اثرات حاصل از بازنمايى جرم در اخبار 
و گزارش هاى خبرى نقش مهمى در ارائه رويكردى واقع بينانه درباره پديده بزهكارى ايفا مى كند و آگاهى 
از اين اثرات موجب مى شود كه نظام عدالت كيفرى در تصميم و واكنش عليه بزه نه به روشى احساسى 

بلكه همراه با رويكردى عقلانى براى دستيابى به دادرسى عادلانه گام بردارد.
مبانى نظرى: اصطلاح هراس اخلاقى كه از آن با مضامين ديگرى نظير سراسيمگى اخلاقى يا ترس اخلاقى 
نيز ياد شده است؛ براى نخستين بار توسط استانلى كوهن بكار برده شد. كوهن اين مفهوم را فرايندى 
توصيف مى كند كه در آن، يك موقعيت، يك شخص يا گروهى از افراد به گونه اى جلوه داده مى شوند كه 
به مثابه تهديدى براى ارزش ها و هنجارهاى جامعه تلقى مى شوند و در مقابل اين تهديد و چالش هاى آن، 
اعضاى جامعه يا يك فرهنگ، به طور اخلاقى حساس مى شوند (اوسوليوان1، 1385، ص 250). اساس 
اين تهديد به شكلى كليشه اى توسط رسانه هاى جمعى ارائه مى شود و مى تواند تأثير جدى و ماندگار 

داشته باشد و تغييراتى را در زمينه سياست هاى حقوقى و اجتماعى به وجود آورد.
در واقع كوهن به نقش انكارناپذير رسانه هاى گروهى در بازنمايى اغراق آميز جرائم جوانان به عنوان 
پديده اجتماعى مخرب و تهديدآميز اشاره كرده است. كوهن در كتاب «شيطان هاى محلى و هراس 
اخلاقى»2 بيان مى كند كه چگونه بازنمايى رسانه اى از گروه هاى جوانان به عنوان گروه هاى شيطان  صفت، 
موجب ايجاد نوعى هراس اخلاقى مى شود و در پى آن مراقبت ها و كنترل اجتماعى گسترش پيدا مى كند 
(طلوعى، 1388، ص 192) و بدين وسيله به واكنش هاى افراطى جامعه در برابر تصويرى كه رسانه ها 
در مورد شيوع رفتارهاى كجروانه در ميان جوانان و نوجوانان در اذهان عموم ايجاد كرده اند، توجه داشته 

1. Osulivan

2. Folk and Panic
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است. كوهن اين وضعيت را تصورى موهوم از يك بحران موهوم مى داند كه توسط تصاوير و گزارش هاى 
اغراق آميز رسانه اى شكل مى گيرد و در پى آن جامعه خواستار اجراى بيشتر و قوى تر فرايندهاى حفظ 
نظم و قوانين مى شود (وايت و هينز، 1392، ص 47). هراس اخلاقى به عنوان فرايندى اجتماعى كه در 
آن رسانه ها نسبت به رفتار گروهى خاص، برچسب دردسرساز، مى زنند شناخته شده و اين مسئله، احتمال 
وقوع مشكلاتى را در پى دارد. پاسخ عمومى به هراس اخلاقى اين است كه درصدد بررسى قضيه و تنبيه 

فرهنگ منحرف بر مى آيد (باركر، 1391، ص 796).
جرم شناسان فرهنگى، براين باورند كه ترسى مضاعف و گاه به دور از واقعيت از طريق تصويرسازى از 
برخى جرائم در رسانه ها صورت مى پذيرد. اين ترس حتى از طريق داستان هاى جنايى دردناك و غم انگيز 
و يا در شرايطى هم كه جرم در رسانه حالت سرگرمى به خود گرفته و حس لذت و هيجان را در مخاطب 
برمى انگيزاند؛ در جامعه گسترش مى يابد (فرل، هاوارد و جوك1، 2008، ص 408). افرادى كه همواره 
پيگير اخبار جنايى در رسانه ها هستند، جامعه را پر از جنايات شديد و خطرناك مى بينند، اين يافته، 
تأييدكننده نظريه كاشت است كه براساس آن، بخشى مهمى از برداشت و درك افراد از دنياى پيرامون 
ناشى از آن چيزى است كه در دنياى رسانه ها نمايش داده مى شود (واعظ زاده، 1393، ص 108). تمايل 
رسانه ها به ارائه گزارش هاى غيرواقعى، احساسى و نيز گنجاندن اخبار در بسترهاى غير واقعى، موجب 
اطلاع رسانى غلط به مخاطبان و ايجاد نگرانى در ميان شهروندان مى شود. رسانه ها به وسيله گزارش پيام ها 
و وقايع، مى توانند با تعيين اولويت هاى رسانه اى و برجسته سازى يك موضوع، بر احساس امنيت و ناامنى 

مخاطبان تأثير داشته باشند. 
هنگامى كه روزنامه ها جزئيات يك حادثه را بيان مى كنند بى آنكه جرم را در متن خبر، به نحو درست 
قرار دهند، اين امر منجر به ترس از جرم در ميان مردم مى شود. در واقع پژوهش ها نشان مى دهد مطالبى 
كه هيچ اطلاعاتى درباره  انگيزه يا دليل محتمل وقوع جرم ارائه نمى دهند، نسبت به مطالبى كه جرائم را به  
طور كامل و صادقانه و با طرح دلايل و انگيزه هاى احتمالى مورد بحث قرار مى دهند، ترس بيشترى ايجاد 
مى كنند (راجرز، 1393، ص 162 و 163). بعضى از مطبوعات با گزارش اخبار حوادث و وحشت آفرينى 
كليشه اى، سعى دارند با سوار شدن بر موج احساسات مردم، ارتزاق كنند (جلالى، 1388، ص 5). در اين 

1. Ferrell, Haward & Jock
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راستا، تعدادى از جرائم به دليل اينكه خبرساز هستند در گزارش هاى خبرى مورد توجه قرار مى گيرند غافل 
از اينكه، اين خبرسازى ها موجب مى شود افراد احساس كنند كه دنياى اطرافشان با ترس و وحشت همراه 
است و همواره جرم جديدى در حال وقوع است. با توجه به تمركز رسانه ها بر بازنمايى جرائم خشونت بار 
نظير تجاوز به عنف، سرقت، اسيدپاشى، اغتشاش ذهنى و بى اعتمادى نسبت به ديگران، افزايش مى يابد. 
به گونه اى كه مى توان گفت بين ميزان استفاده از رسانه ها، مطالعه اخبار جنايى و حوادث روزنامه ها و 
احساس امنيت رابطه معكوس وجود دارد (پوريان، 1389، ص 183). رسانه ها با القاى اين تصوير كه 
شكل گيرى جرم، ماهيتى تصادفى و بى برنامه دارد و هر فرد مى تواند در معرض آماج بزه ديدگى قرارگيرد 

موجب افزايش ترس از جرم مى شوند (سليمى و داورى، 1391، ص 99). 
براى نمونه در خصوص هراس اخلاقى ناشى از اسيدپاشى در اصفهان و ديگر نقاط كشور و جستجوى 
آن در سايت ها، به خوبى بيانگر ايجاد نگرانى عمومى در خصوص موضوع است. اين در حالى است كه 
شايد قبل از وقوع حادثه، افراد هيچ گاه به جستجوى چنين موضوعى در اينترنت نپرداخته بودند. اين ميزان 
جستجو، ناگاه در روز حادثه و روزهاى بعد، هم زمان با پوشش خبرى حوادث و اظهار نظر مقامات عدالت 
كيفرى، به بيش ترين حد ممكن رسيد. سخنرانى هايى كه توسط مقامات عدالت كيفرى، روحانيون، 
اساتيد دانشگاه و مانند آنها انجام شد؛ حكايت از اين مسئله به عنوان يك نگرانى عمومى دارد (نجفى 

ابرندآبادى و سيدزاده ثانى، 1391، ص 147). 
نظريه مهندسى نخبگان1: به موجب نظريه مهندسى نخبگان كه بيشتر به سمت نظريات جرم شناسى 
ماركيستى و افراطى متمايل است، نخبگان و طبقه حاكم، اقدام به ايجاد يا برجسته سازى تهديدى فرضى 
مى كنند. هدف از اين اقدام، از يك سو، دستيابى به منافع خاص است كه در راستاى ايجاد هراس اخلاقى 
به وجود مى آيد و از سوى ديگر با برجسته سازى يك موضوع، توجه اذهان عمومى از مسائلى كه چه بسا 
از اهميت بيشترى برخوردار هستند؛ به سمت اين تهديدات منحرف مى شود و در واقع عموم مردم مانند 
موم در دستان طبقه حاكم و نخبگان هستند و اين افراد با استفاده از ابزار رسانه هاى گروهى كه كنترل آن 
را برعهده دارند به شست و شوى ذهن و تفكر عموم براى دستيابى به منافع و اهداف خود اقدام مى كنند. 
در مطالعات تطبيقى اين رويكرد با نظريه هاى ارتباطات درباره تأثير رسانه، مهندسى نخبگان با نظريه 

1. The Elite- engineering Theory
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تزريقى يا گلوله جادويى منطبق  است. بر اين اساس تأثير رسانه هايى را كه در دست نخبگان هستند بر 
عموم، قطعى و نامحدود مى پندارند. نبايد از نظر دور داشت گاهى ايجاد هراس اخلاقى برخلاف منافع 
طبقه حاكم است البته در اين حالت نمى توان گفت كه طبقه حاكم عليه خود اقدام كرده است (نجفى 
ابرندآبادى و سيدزاده ثانى، 1391، ص 153 و 154). اين امر به اين معناست كه گاهى هراس اخلاقى 
توسط طبقه متوسط و يا پايين جامعه به وجود مى آيد. در نظريه مهندسى نخبگان طبقه حاكم در هر 

شرايطى مايل هستند سمت و سوى منافع خود را حفظ كنند. 
نظريه واقعيت اجتماعى جرم: نظريه واقعيت اجتماعى با ابتناء بر رويكرد برساخت اجتماعى، فرايند 
جرم انگارى را يك كنش اجتماعى هدفمند مى داند كه توسط بخش هاى ذى نفوذ اجتماع برساخته مى شود. از 
اين منظر، جرم حاصل فعاليت كنشگرانى است كه مسير جرم انگارى را آن گونه كه خود خواهان آن هستند 
هدايت مى كنند. به اين صورت كه از شناسايى يك رفتار به عنوان وضعيتى دردسرآفرين تا شكل دهى به 
قوانين كيفرى و برساخت تصورات و ادراكات كيفرى، پيوسته به دنبال تضمين منافع و ايدئولوژى هاى 
مدنظر خود هستند. در واقع آنها هستند كه مشخص مى كنند چه رفتارى جرم محسوب مى شود و در همين 
راستا، به هر شكل ممكن، سعى دارند كه آن مسئله را به عنوان معضل بزرگ اجتماعى قلمداد كرده و به 
بزرگ نمايى درباره آن اقدام كنند. در اين ميان، رسانه نيز به عنوان يكى از مهم ترين ابزارهاى گروه هاى 
ذى نفوذ محسوب مى شود كه در برساخت و صورت بندى جرائم، نقش آفرينى مى كند و اين گروه ها بدين 

وسيله، واقعيت اجتماعى جرم را مشخص مى كنند (ميرمجيدى و ديگران، 1395، ص 148).
نظريه عوام گرايى: عوام گرايى، پاسخ احساسى به جرائم شديدى است كه به ندرت اتفاق مى افتد اما با اين 
حال توجه رسانه ها را جلب مى كنند. به موجب نظريه عوام گرايى، هراس اخلاقى ريشه در بطن جامعه دارد 
و از درون جامعه و مردم ظهور مى كند. اين نظريه معتقد است كه طبقات حاكم جامعه يا رسانه به خودى 
خود و بدون پيش زمينه هراس، به تنهايى قادر به ايجاد هراس اخلاقى در ميان اعضاى جامعه نخواهند بود. 
سياست هاى كيفرى عوام گرا نيز، معمولاً احساسى، سخت گيرانه، عوام پسندانه و نمايشى است (مقدسى 
و فرجيها، 1393، ص 137). اين سياست هاى عوام گرايانه ممكن است با بهره بردارى از اضطراب عمومى 
در خصوص جرم و تنفر عمومى از مجرمان به كار برده شود. در واقع ممكن است اين مسئله در اذهان 
عمومى پيش آيد كه دادگاه ها بيش از اندازه با مجرمان مدارا مى كنند و جرم، به طور دائم رو به افزايش 
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است. عوام گرايى كيفرى، علت تكرار و افزايش جرائم را، عدم كارايى مجازات هاى سابق مى داند و با اين 
استدلال كه اين امر ترس و ناامنى را در ميان مردم افزايش مى دهد، از مجازات هاى سنگين، افشاى نام و 
هويت متهمان، بدون توجه به عواقب و نتايج آن حمايت مى كند (نجفى ابرندآبادى، 1390، ص 48). عوام 
بر اين باورند كه سخت گيرى يكى از عوامل مهم در پيشگيرى و كنترل جرم است. چنين باورى منجر 
به تشويق سياست گذاران نهاد عدالت كيفرى در بكارگيرى واكنش هاى سخت گيرانه و اعمال حداكثرى 
نظامى گرى كيفرى است و به تبع آن، اعمال راهبردهاى اصلاحى و تربيتى درمورد بزهكاران به فراموشى 

سپرده مى شود (استيونس، 1392، ص 14).
آثار بازنمايى جرم: در ادامه پژوهش، مهم ترين اثرات بازنمايى رسانه اى جرم شامل رويكرد امنيت مدار به 
جرم، نقض دادرسى عادلانه، عادى سازى هنجارشكنى و آموزش جرم و رهايى بزهكاران از چنگال عدالت 

كيفرى بررسى شد. 
الف. رويكرد امنيت مدار به جرم: بازنمايى رسانه اى جرم، به گونه اى است كه تمركز افكار عمومى را از توجه 
به علل وقوع جرم به سمت سياست هاى مبتنى بر مبارزه با جرم جهت مى دهد. در واقع رسانه هاى گروهى 
نه تنها منعكس كننده تصميمات مقامات عدالت كيفرى هستند بلكه در بسيارى از موارد، عدالت قضايى 
و تصميمات قضايى، تحت تأثير نمايش رسانه اى قرار مى گيرد. در اين موارد رسانه ها خود اقدام به صدور 
كيفرخواست نموده و فرد را مورد محاكمه قرار مى دهند. عمده ترين نگرانى در بازنمايى رسانه اى جرم، تعامل 
نسنجيده و غيرعلمى رسانه ها و عدالت كيفرى است كه در مواردى دست اندركاران عدالت كيفرى را دچار 
شتاب زدگى در صدور احكام نامتناسب مى كنند (حيدرى و انصارى، 1393، ص 6). بى توجهى رسانه ها بر 
زواياى مختلف پرونده قتل روح االله داداشى و تأكيد بر ضرورت جلوگيرى از تكرار چنين جرائمى بدون ريشه يابى 
و تحليل دقيق آن، تأثير زيادى بر جهت گيرى افكار عمومى در خصوص ضرورت اجراى مجازات اعدام در 
ملأعام داشت، اين درحالى است كه به نظر نمى رسد افكار عمومى در قتل هاى مشابه چنين قتلى كه فرصت 
بازنمايى رسانه اى را پيدا نكرده اند، با اعدام نوجوان هفده ساله موافق باشند. رسانه هاى گروهى اعمال مجرمانه را 
اغلب اشتباه، انحرافى و اغراق آميز به مخاطبان القاء مى كنند. نظام عدالت كيفرى نيز در برابر فشار عمومى و 
تحت القائات رسانه اى به هيجان آمده و براى اينكه متهم به تسامح نشود، شدت عمل و سخت گيرى بيشترى 

در واكنش عليه بزهكاران اعمال مى كند (نجفى ابرندآبادى، 1383، ص 2152). 
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ب. نقض دادرسى عادلانه: تأثير رسانه ها و ايجاد فضاسازى رسانه اى در جريان فرايند كيفرى در مراحل 
مختلف دادرسى، به طور كامل مشهود است. يكى از امور مهم كه بايد در يك دادرسى عادلانه مورد مداقه 
قرار گيرد اين است كه متهم با مجرم تفاوت بسيار دارد. بنابراين بايد دقت شود فردى كه در معرض اتهام 
قرار دارد، هنوز مجرميت او ثابت نشده است و بايد از حقوق فراوانى بهره مند شود كه از جمله ابتدايى ترين 
حقوق راجع به وى فرض بى گناهى يا اصل برائت اوست. در همين راستا، نخستين موضوعى كه در 
دادرسى عادلانه بايد در نظر گرفته شود بررسى تعامل يا تزاحم عدالت كيفرى در رسانه هاى گروهى با 
حقوق بنيادين هر فرد در سياست جنايى كشور است امرى كه بايد با بررسى موشكافانه و دقيق انجام 

شود (حيدرى و انصارى، 1393، ص 12). 
ج. عادى سازى هنجارشكنى و آموزش جرم: رسانه هاى جمعى به دليل داشتن مخاطبان زياد، قدرت تأثيرگذارى 
و امكان استفاده از روش هاى خاص، نقش مؤثرى در آموزش افراد جامعه دارند، البته پر واضح است كه نقش 
آموزشى رسانه ها، هميشه مثبت و در راستاى ارزش ها و هنجارهاى جامعه نيست بلكه گاهى رسانه ها از 
طريق گزارش هاى خبرى، خواسته يا ناخواسته به آموزش جرم و انحراف مى پردازند و بسترهاى لازم براى 
ارتكاب جرم را فراهم مى كنند. وسايل ارتباط جمعى، به ويژه مطبوعات با درج كامل وقايع جنايى نقش 
مؤثرى در نشر انديشه ها، رفتار جنايى و آموزش جرم دارند زيرا انتشار مكرر اخبار جنايى موجب مى شود 
رنجش عمومى به حداقل رسيده و بزهكارى به صورت يك امر عادى جلوه گر شود و اين امر در دراز مدت 

موجب افزايش بزهكارى مى شود (رستمى، 1392، ص 73). 
د. رهايى بزهكاران از مجازات: با وجود اينكه يكى از پيامدهاى عوام گرايى به عقيده بسيارى از پژوهشگران، 
سخت گيرى و تشديد كيفر است در برخى موارد نيز، بنابر مقتضاى شرايط، ممكن است سياست گذاران 
عوام گرا، از سياست ملايم كيفرى، تسامحى و ارفاقى حمايت كنند. گاه رسانه ها از يك مجرم، قهرمان 
ملى مى سازند (نجفى ابرندآبادى، 1390، ص 79)؛ اين امر از يك سو مى تواند نگرش قاضى را در بررسى 
اين پرونده ها تحت تأثير قرار دهد و او را به عدالت نزديك يا دور كند. از سوى ديگر افكار عمومى كه 
سيال و غيرثابت است و يك كل منسجم نيست ممكن است تحت تأثير تبليغات رسانه اى، تقاضاى 
سهل گيرى كنند. براى نمونه اگرچه در پرونده شهلا جاهد عموم مردم ابتدا عليه او موضع گرفتند اما افكار 
عمومى به زودى با وى موافق شد و آن چهره منفور ابتدايى در نتيجه بازنمايى رسانه اى به ديده يك قربانى 
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نگريسته شد به گونه اى كه مردم شايد از اعدام او خوشحال نشدند. به طور كلى، مطبوعات در ارتباط با 
پديده مجرمانه با دو رويكرد متعارض رو به رو هستند: 1. رويكرد اطلاع رسانى و آگاهى بخشى و 2. رويكرد 

بدآموزى و عادى جلوه كردن بزهكارى در صورت انعكاس گسترده جرائم (رضايى، 1380، ص 124).

روش
روش بكار رفته در اين پژوهش توصيفى - تحليلى است و از ميان روش هاى توصيفى از روش تحليل 
محتوا استفاده شده است. تحليل محتوا يكى از مهم ترين روش هاى پژوهش در مطالعات رسانه است. در 
واقع تحليل محتوا، روشى نظام مند در درك پديده هاى اجتماعى و واقعيت هاى مربوط به اجتماع است 
و به عنوان يك روش اكتشافى در ارزيابى واقعيت هاى اجتماعى بكار برده مى شود و زمينه ساز تحليل و 
توصيف شرايط و وضعيت هاى مختلف است. اين عمل به منظور توصيف محتواى ارتباطات و استخراج 
نتيجه درباره معناى آن بكار مى رود (عاملى، 1392، ص 153). هدف از تحليل محتوا، تفسير بازنمايى 
مجموعه اى از پيام هاى رسانه اى است. تحليل كيفى بر قرائت و تفسير پژوهشگر از متون رسانه اى 
متمركز است و اين تمركز عميق و زمان بر، از جمله دلايلى است كه تحليل همه مقولات در متون رسانه اى 
را غيرممكن مى سازد. بنابراين سعى شد با استفاده از منابع موجود در كتابخانه ها، مطالعه كتاب ها، 
پايان نامه ها، مقالات، آرشيو اخبار و گزارش هاى خبرى موجود در اينترنت و ساير منابع مرتبط، اثرات 
بازنمايى رسانه اى جرم، مورد بررسى محتوايى قرارگيرد. با كاربرد اين روش به گونه اى نامرئى و بدون نياز 
به حضور مجرم و قربانى، از طريق تحليل محتواى اخبار و گزارش هاى خبرى، پيام رسانه ها توصيف و 

به تحليل و تفسير آن پرداخته مى شود.

يافته ها
در جريان هراس رسانه اى، در سال 1386، مجموعه برنامه هايى در حوزه هاى مختلف اجتماعى و امنيتى 
به اجرا گذاشته شد كه «طرح ارتقاى امنيت اجتماعى» نام گرفت و پليس ايران از همان سال، طرح كلى 
موسوم به ارتقاى امنيت اجتماعى را در چند طرح جزئى با عناوين «مبارزه با بدحجابى»، «جمع آورى معتادان 
پرخطر»، «برخورد با اراذل و اوباش» و چند طرح ديگر، در سطح كشور اجرايى كرد. مقامات پليس و 
بسيارى ديگر از مسئولان قضايى بر اساس پيش فرض هاى خود مبنى بر اينكه انجام اين اقدامات موجب 
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كاهش نرخ جرائم مى شود و با اين استدلال كه اجراى اين طرح ها درخواست بيشتر مردم است، همچنان 
به مداخلات خود در حوزه كيفرى در خصوص رفتارهاى انحرافى جوانان و نوجوانان ادامه دادند (مقدسى، 
1390، ص 14). در اين راستا بسيارى از انحرافات با تفسير موسع قوانين كيفرى، مشمول مجازات واقع 
مى شوند. براى نمونه بسيارى از رفتارها به خصوص انحرافات جوانان با توسل به ماده 638 قانون مجازات 
اسلامى جرم شمرده مى شود. اين در حالى است كه استفاده از قوانين كيفرى بايد به عنوان آخرين ابزار در 
جايى كه رفتارها، متضمن آسيب جدى است، استفاده شود و تدابير پيشگيرانه و كارشناسى و علت يابى 

اين رفتارها در اولويت دستگاه قضا قرار گيرد (فرجيها، 1387).
در خصوص جرائم مواد مخدر پيرو ايجاد فضاى احساسى بازنمايى رسانه اى، مديران سياست جنايى، 
درصدد توسل به سياست هاى عوام گرايانه هستند تا احساس ترس و نگرانى مردم نسبت به اين جرم را 
كاهش دهند. بنابراين در اين جرائم نيز دستگاه قضا بدون توجه به علل ارتكاب جرم، فقط براى آرام كردن 
جو عمومى دست به صدور احكامى سنگين مانند اعدام زده است و از آن جا كه عامه مردم تصور مى كنند 
لغو مجازات اعدام ممكن است به افزايش بى نظمى در جامعه و ارتكاب جرائم شديد منجر شود اين 
نگرش، موجب پايبندى حكومت به اجراى مجازات هاى سخت گيرانه شده و پليس را به سمت اقدامات 
قهرآميز سوق داده است1؛ اين در حالى است كه به عقيده بسيارى از جرم شناسان، توسعه جرم انگارى ها 
موجب تورم قوانين كيفرى، سردرگمى افراد، ورود تعداد زيادى به چرخه عدالت كيفرى و افزايش برچسب 
مجرمانه مى شود. بنابراين در جرم انگارى، همواره بايد اصل ضرورت، مورد توجه قرار گيرد (فرجيها و 
مقدسى، 1392، ص 10). تداوم ارتكاب مفاسد اقتصادى در كشور نيز نشانگر آن است كه سياست هاى 
كيفرى عوام گرايانه مقطعى و كوتاه مدت و تأكيد بر مبارزه با اين جرائم، كارايى لازم را نداشته و ضرورى 
است در سياست كيفرى ايران، رسيدگى هاى كيفرى، فارغ از فشار افكار عمومى و به صورت علمى و 

كارشناسانه انجام شود. 
 همچنين بزرگ نمايى هايى كه از جرائم جنسى توسط رسانه ها انجام مى شود، مى تواند منجر به صدور 
احكامى شود كه بر تعداد زيادى از مجرمان جنسى كه در طيف كم خطر اين مجرمان هستند، تأثير گذارد. 
در واقع روند رو به رشد بازنمايى ژورناليستى اخبار مربوط به جرائم جنسى در رسانه هاى گروهى ايران، 

1. البته با تصويب ماده واحده الحاقى مواد مخدر مصوب 1396 تا حد بسيارى از اعمال مجازات اعدام در زمينه مواد مخدر كاسته شده است.
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بدون در نظر گرفتن عوامل زيربنايى وقوع آن ها، موجب احساس ترس و ناامنى درباره افزايش ميزان اين 
جرائم مى شود و در نتيجه مقامات عدالت كيفرى نيز به سمت راه هاى غيرعقلايى كه نتيجه آن سزا گرايى 

است، روى مى آورند (فرجيها و مقدسى، 1390، ص 114).
در واقع رسانه هاى گروهى اغلب به خاطر فضاسازى و شكل دهى به افكار عمومى براى منافع گروه 
خاصى، اقدام به ايجاد موج جرم و بزرگ نمايى مى كنند. در اين فرايند، فشارهايى از بيرون و از سوى 
دستگاه هاى حكومتى و مردم، به قضات دادگاه وارد مى شود و اصل استقلال و بى طرفى قضات، به فراموشى 
سپرده مى شود. رسانه ها، با ادعاى اينكه صداى رساى مردم هستند، سعى دارند فضايى را كه در بين عوام 
به وجود آورده اند در دستگاه عدالت كيفرى نيز حاكم كنند و اين امر موجب مى شود امنيت قضايى و 
دادرسى بى طرفانه مورد خدشه قرار گيرد؛ به عبارت ديگر، رسانه ها فضا را به گونه اى ترتيب مى دهند كه 
قضات دادگاه ممكن است ناگزير به پيروى از فضاى حاكم و اجابت خواست رسانه ها و افكار عمومى 
شوند و نتيجه اين امر، تصميم عجولانه و شتاب زده و بدون برنامه دستگاه قضاست و بازنمايى رسانه اى كه 
بيشتر با بزرگ نمايى جرائم همراه است مسير را براى بكارگيرى مجازات هاى سخت گيرانه و نامناسب 

همواره مى كند. 
در پرونده عقرب سياه، او ابتدا به ده سال حبس محكوم شد ولى با انتشار حكم او در رسانه ها و بكار 
بردن واژ گانى نظير اقدام عجيب دستگاه قضايى، از بين رفتن اميد اجراى عدالت، تعارض عملكرد قوه 
قضائيه با وعده هاى رئيس قوه، موجب شد به فاصله اندكى از انتشار حكم بدوى در پى فشارهاى رسانه اى، 
سخنگوى قوه قضائيه بيان كند كه رئيس قوه قضائيه شخصاً پرونده را ملاحظه كرده و نسبت به آن رأى 
صادر شده معترض هستند و نمايندگان مجلس دهم نيز درباره رأى صادره ورود پيدا كردند و از چرايى رأى 

صادره با مسئولان قضايى، صحبت به ميان آوردند1.
قتل ميدان كاج و پخش فيلم هاى مربوط به اين حادثه در سايت هاى اينترنتى و گزارش هاى مربوط 
به آن، باعث جريحه دار شدن احساسات مردمى كه شاهد جان دادن فرد مضروب بودند؛ شد و موجى از 
اعتراضات عمومى، نسبت به واكنش ديرهنگام و غيرمؤثر پليس در برخورد با قاتل و بى تفاوتى رهگذران 

1. عقرب سياه در هنگام اعدام گفت: من به خاطر روزنامه ها اعدام مى شوم و چهار قاضى مرا تبرئه كردند و اينكه مى گويند سر بى گناه بالاى دار 
 http://www,Yazdfarda.Com/news/print/5714html.نمى رود، دروغ است
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را در پى داشت. به دنبال اين واكنش هاى ناشى از بازنمايى رسانه اى، قضات دادگاه طى يك جلسه در 
حالى  كه وكلاى متهم اعتراض كردند كه پرونده را نخوانده اند؛ درباره قاتل، حكم اعدام در ملأعام صادر شد 
و نمايندگان در مجلس نيز به اين مجازات زودهنگام، دامن زدند و آنها هم خواستار مجازات قاتل ميدان 
كاج شدند. بنابراين از آثار منفى رسانه ها بر نتيجه برخى پرونده هاى كيفرى اين است كه گاهى تحت 
تأثير فضاى ملتهب جامعه، بسيارى از مواردى كه قابل عفو بودند از برخوردارى نسبت به گذشت شاكى، 

محروم شدند. 
در برخى موارد فشارهاى رسانه اى آن چنان قوى است كه قضات را در پرونده هايى كه براى رسانه ها 
داراى ارزش خبرى ويژه اى است تحت تأثير قرار مى دهد؛ اين در حالى است كه قاضى بايد در آرامش 
كامل و با رعايت اصول دادرسى منصفانه به صدور حكم اقدام كند. در واقع رسيدگى به اتهام در مدت 
زمان معقول، يكى از معيارهاى دادرسى منصفانه است (خالقى، 1393، ص 25)؛ بدين معنا كه نه تنها 
اطاله دادرسى موجب تضييع حقوق متهم و جامعه مى شود؛ بلكه سرعت نامتعارف رسيدگى به پرونده، 
بدون بررسى دقيق علمى و كارشناسى نيز خدشه به حقوق متهم به شمار مى رود. رسيدگى هاى سريع و 
شتاب زده نيز كه در جريان جوسازى بازنمايى رسانه اى جرم ايجاد شده است، فرصت دفاع را از متهم گرفته 
و ممكن است به صدور حكمى نامتناسب در نتيجه فشار عمومى منجر شود. در واقع بازنمايى رسانه اى و 
وحشت بزرگ نمايى شده اى كه از آن ناشى مى شود؛ اقشار مختلف جامعه را به سمت تسريع در رسيدگى 
و به مجازات رساندن مرتكب سوق مى دهد. اين شتاب زدگى بى مورد در رسيدگى و صدور حكم به ويژه در 
مجازات هاى شديد نظير اعدام و حبس ابد، جريان رسيدگى را از حالت عادى و متعارف خود خارج مى كند 
و احتمال اشتباه قضايى را افزايش مى دهد. در اين پرونده ها به دنبال ايجاد جو عمومى كه توسط رسانه ها 
ايجاد مى شود دستگاه قضايى براى اينكه متهم به تسامح و سستى در مجازات مجرمان نشود و به منظور 
جلب اعتماد عمومى، به رسيدگى سريع و شتاب زده اقدام مى كند. تمركز بيش از حد و توجه افراطى به 
خواست افكار عمومى، مى تواند نظام عدالت كيفرى را آسيب پذير ساخته و از فرايند كشف حقيقت و 

صدور عادلانه واكنش هاى كيفرى، منحرف سازد. 
تأكيد بر شدت و حتميت واكنش كيفرى كه به طور معمول تالى فاسد آن در نقض حقوق و آزادى هاى 
فردى و ناديده پنداشتن حقوق متهمان و محكومان مشخص مى شود؛ مدت هاست كه ناكارآمدى آن به اثبات 
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رسيده است. بررسى نرخ جرائم و تكرار آن در ايران، خود شاهدى بر اين مدعاست. به عنوان نمونه پرونده 
جوانانى كه در نظام كيفرى ايران رسانه اى مى شوند در مقايسه با ساير پرونده ها، همواره سخت گيرى هاى 
دستگاه قضا به مراتب بيشتر بوده است و عدم اجراى سياست كيفرى افتراقى درباره اطفال و نوجوانان، 
بيشتر نمود پيدا مى كند. بنابراين در صدور قرارهاى تامين به سن مرتكب توجه  نشده است و در ميزان شلاق 
و حبس تفاوت چندانى با بزرگسالان ندارند و به طور كلى بايد گفت دادگاه به تفاوت آن ها با بزرگسالان 
توجه نكرده است و صرف نظر از سن مرتكب با توجه به نوع جرم ارتكابى، اقدام به صدور رأى كرده است. 
از مجموع آنچه كه گذشت چنين به دست مى آيد كه سياست گذارى با هدف كسب مقبوليت عمومى، 
تورم قوانين كيفرى، گرايش به سازوكارهاى سخت گيرانه و بدون تسامح، كاهش اختيارات قضات و 
تحديد معيارهاى دادرسى عادلانه از نتايج كلى عوام گرايى برگرفته از هراس اخلاقى ناشى از رسانه ها است. 
در مورد آموزش نحوه انجام جرم در اخبار، شواهد زيادى وجود دارد از جمله دو خانم جوان تحصيل 
كرده كه با بيهوش كردن افراد دست به سرقت مى زدند. يكى از متهمان، در اعترافات خود مى گويد به دليل 
فشارهاى مالى و اقتصادى با فنونى كه در روزنامه ها و در صفحه حوادث خوانده بوديم تصميم گرفتيم به بهانه 
استخدام و كاريابى و يا دوستى، با استفاده از مواد بيهوشى، اقدام به طرح ريزى سرقت كنيم؛ مثال هايى از اين 
قبيل، نشان مى دهد رسانه ، مى تواند همانند يك دانشگاه يا مدرسه اى براى يادگيرى جرم باشد كه در آن، 
فنون ارتكاب جرم نمايش داده مى شود. گرچه هيچ يك از جرم شناسان اعتقاد ندارند كه رسانه هاى گروهى 
به تنهايى بتوانند عامل اصلى و يا تنها عامل ارتكاب بزه باشند بلكه معتقدند كه برنامه هاى خشونت بار و 
جنايى تلويزيون يا ديگر رسانه ها، آمادگى و استعداد جنايى را ممكن است از قوه به فعل درآورد. براى نمونه 
محمد بيجه، قاتل كودكان پاكدشتى به عقيده خود از رسانه ياد گرفته بود كه وقتى كسى را بكشد، چگونه 
در خانواده او رفت و آمد كند و كسى به او مشكوك نشود (قاسمى، 1394، ص 56-59)؛ هر روز، شرح 
مفصلى از جرائم اتفاق افتاده توسط مطبوعات و ساير گزارش هاى خبرى منتشر مى شود. در اين موارد، 
راهنمايى هايى در مورد نحوه سرقت، قتل و اعمال تروريستى وجود دارد. بحثى كه در اين جا بهتر است 
مطرح شود، مسئله جرائم تقليدى است؛ براى آنكه جرمى تقليد محسوب شود بايد از يك جرم مشهور 
كه از قبل روى داده است الهام گرفته باشد، بدين معنا كه مرتكبان چنين جرائمى بايد درباره جرمى كه از 
آن الگوبردارى كرده اند، در رسانه ها ديده و يا شنيده باشند در چنين جرائمى، انتخاب قربانى، انگيزه ها و 
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فنون اجراى بزه، برگرفته از همان جرمى است كه قبلاً در اخبار و گزارش هاى رسانه اى مورد بازنمايى قرار 
گرفته است. شواهد موجود در جرائم تقليدى نشان مى دهد افرادى كه در معرض خطر و مستعد بزهكارى 
هستند با بازنمايى رسانه اى بعضى از جرائم، اقدام به همانندسازى با مجرم اوليه مى كنند. يادگيرى جرم 
اوليه توسط فرد مستعد، نيازمند شرايطى نظير ميزان پوشش رسانه اى جرم، فرصت هاى موجود براى 
خلافكاران بالقوه، ماهيت جرم و مانند آن است. به عنوان نمونه در ادبيات تحقيقاتى تروريسم، شكى 
نيست كه رسانه ها بستر تقليد از اعمال تروريستى را فراهم مى كنند و با شرح جزئيات اركان يك ترور، 
نحوه و فن ترور را در اختيار تروريست هاى آتى، قرار مى دهند؛ در همين راستا، اگرچه در ارتكاب جرائم، 
عوامل غيررسانه اى ديگرى نيز دخيل هستند اما گاهى رسانه ها نيروى محركه كافى براى رخداد برخى 
جرائم هستند (فيروزبخت، 1380، ص 238-240). پوشش وسيع رسانه هاى گروهى درباره مسائل مربوط 
به بزهكار، نحوه ارتكاب بزه و حوادث و وقايع حاشيه اى آن، خواسته يا ناخواسته موجب مى شود كسانى كه 
مستعد بزهكارى و داراى پيش زمينه هايى براى ارتكاب يك عمل مجرمانه هستند، به ارتكاب جرائم مشابه 
تحريك شوند. در واقع رسانه ها گاه مى توانند عامل تسهيل كنندگى و تحريك كننده جرم محسوب شوند. 
طبق نظريه كنترل هيرشى، افراد زمانى به بزهكارى روى مى آورند كه نسبت به قيود اجتماعى كم اعتنا 
شوند و گاهى نيز با قهرمان سازى از مجرمان، كنترل اجتماعى ضعيف مى شود. در واقع رسانه ها با ارائه 
تصاويرى فريبنده از بزهكارى منجر به كاهش كنترل درونى، از طريق ممنوعيت زدايى يا حساسيت زدايى 
از جرم مى شوند. محققان طرفدار تحريك كنندگى رسانه، سازوكارهايى را كه رسانه ها به موجب آن منجر به 
بروز خشونت در افراد مى شوند، شامل مواردى نظير يادگيرى اجتماعى، تقليد و الگوبردارى، بازدارى زدايى 
(كاهش خوددارى بينندگان از ديدن اعمال خشونت آميز)، حساسيت زدايى (افزايش تحمل بينندگان و 
قبول خشونت) و برانگيختگى روانى (افزايش برانگيختگى كلى فرد و به دنبال آن تقويت خشونت) 
مى  دانند (فيروزبخت، 1380، ص 231). بر اساس نظريه يادگيرى  اجتماعى، افراد از رهگذر آثار تقليدى 
يا تحريك آميزى كه رسانه ها ارائه مى دهند؛ با از ميان بردن كنترل درونى ناشى از حساسيت زدايى به 
دليل مشاهده مكرر جرائم خشونت آميز، به ارتكاب جرم ترغيب مى شوند. در واقع پژوهش ها و مطالعات 
اجتماعى نشان مى دهد قرار گرفتن دايمى در معرض خشونت رسانه ها، تمايلات تهاجمى را بيدار مى كند 
و حساسيت نسبت به اعمال خشونت آميز را از ميان مى برد و موجب اقدامات خشونت آميز مى شود، به 



م ...
جر

 از 
رى

شگي
ر پي

د ب
أكي
 با ت

ه  اى
سان
ى ر

ش ها
زار

و گ
ار 
اخب

در 
رم 

ى ج
ماي

بازن
ار 
ى آث

رس
بر

83 

همين دليل يكى از مهم ترين دلايل افزايش خشونت در ميان جوانان، نمايش رسانه اى جرم است. با توجه 
به تأكيد گسترده رسانه ها بر جرائم خشونت بار و تحديد جرائم به خيابانى، روحيه خشونت، تندخويى و 
ارتكاب جرم، به مخاطبان گزارش ها و اخبار جنايى القاء مى شود. انتشار اخبار مربوط به قتل و بيان راه ها 
و شيوه هاى ارتكاب آن، نه تنها موجب بدآموزى و گسترش چنين جرائمى مى شود بلكه عادت خبرى در 
انتشار مكرر اين نوع جرائم كه بيشتر در زمره جرائم خشونت بار تلقى مى شوند؛ حساسيت و واكنش 

جامعه را درباره آن كم رنگ مى كند و روحيه ماجراجويى را تقويت و خشونت را ترويج مى كند. 
 بنابراين بهتر است اگر به منظور اطلاع رسانى، جرمى شرح و توصيف مى شود، ارائه جزئيات جرم، 
كارشناسى شده باشد تا زمينه سوء استفاده افراد به حداقل برسد. اين در حالى است كه رسانه ها بى آنكه 
زمينه و بسترهاى لازم براى درك چنين مضامينى را در جامعه در نظر بگيرند به ارائه اخبار بعضى از 
جرائم و شرح جزئيات مربوط به آن مى پردازند. نمايش جرم و شرح جنايات، به سرعت مى تواند بر روى 
اذهان عمومى به ويژه جوانان و مستعدين بزهكارى، تأثير بسيار نامطلوب برجاى گذارد و افراد نسبت به 
تقليد اقدامات تبهكارانه، اقدام مى كنند. اشباع سازى در مورد جرائمى كه هميشه و هر روزه در ملأعام اجرا 
مى شوند و توسط رسانه ها پخش مى شوند؛ موجب كم شدن قبح مسئله جرم مى شود و چاپ اخبار جنايى 

نيز در ايجاد انگيزه بزهكارانه در مجرمان تأثير مستقيمى دارد. 
يكى از اثرات ناگوار رسانه ها، قهرمان سازى درباره برخى از بزهكاران است. هنگامى كه رسانه ها شرح 
اعمال و رفتار يك مجرم را با تمام جزئيات و گاهى به صورت اغراق آميز ترسيم مى كنند و عكس ها، 
تصاوير و گفته هاى او را منتشر مى سازند بدون شك نظر و ميل افراد ضعيف النفس و مستعد، به سمت 

بزهكارى جلب مى شود و عاملى براى ترغيب آنان به ارتكاب بزه است. 
مطبوعاتى كه از جنايتكاران يك قهرمان مى سازند و نام او را بر سر زبان ها مى اندازند؛ تصور باطلى 
در ذهن خوانندگان تلقين پذير خود، نسبت به محيط ايجاد مى كنند و آنان را در سراشيبى جنايى، رها 
مى سازند (كى نيا، 1370، ص 505)؛ بنابراين گزارشگران خبر بايد در شرح جزئيات اخبار حوادث، 
محتاط باشند زيرا افراد مستعد بزهكارى هوشيارتر شده و مجرمان جديد به احتمال زياد در ارتكاب جرم، 
اشتباهات دستگيرشدگان قبلى را انجام نخواهند داد و اين امر، كار دستگاه هاى قضايى و امنيتى را در 

مبارزه با پديده جنايى دشوار مى سازد. 
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به نظر مى رسد كه در برخى پرونده هاى قتل، اگرچه تلاش رسانه براى رهايى متهم از قصاص و اخذ 
رضايت از خانواده مقتول، امرى موجه و ستودنى تلقى مى شود اما اين امر، نبايد به گونه اى باشد كه بازنمايى 
واقعه در رسانه ها به سمت قهرمان سازى از متهم پيش رود و افكار عمومى خواهان رهايى بى قيد و شرط فرد 
از مجازات باشد و به طور كلى چهره بزه ديده و حق اولياى دم ناديده گرفته شود و تالى فاسد اين امر زمانى 
بيشتر آشكار مى شود كه اولياى دم را در احقاق حق خود مصرتر كند و تلاش رسانه ها با ناكامى مواجه شود. 
امرى كه در پرونده ريحانه جبارى به صورت مشهود ديده مى شد و شايد اگر بازنمايى رسانه ها نبود پرونده 

به سمت گرفتن رضايت از خانواده مقتول، سير مى كرد و حكم قصاص ريحانه جبارى اجرايى نمى شد. 
بنابراين اگرچه رسانه ها به دلايلى با بزرگ نمايى در ميزان خطرات و آسيب هاى مربوط به برخى از 
جرائم، آن ها را جدى تر از حد واقعى آن نشان مى دهند اما از ديگر سو تعدادى از جرائم با وجود آسيب هاى 
فراوانى كه ممكن است به همراه داشته باشند، يا در رسانه، نمايش داده نمى شوند يا به گونه اى بسيار 
كم اهميت و گذرا با آن ها برخورد مى شود. از جمله اين جرائم مى توان به جرائم عليه محيط زيست، جرائم 
عليه بهداشت و امنيت غذايى اشاره كرد كه در رسانه ها بسيار كم، مورد توجه قرار مى گيرند اين درحالى 
است كه آسيب هاى اين جرائم گاهى ممكن است سلامت ميليون ها انسان را به خطر اندازد بنابراين چه 
بسا افراد بيشترى در مقايسه با يك قتل و يا ساير جرائم خشونت بار، بزه ديده اين جرائم باشند و بى توجه 

رسانه به اين جرائم نيز، مى تواند منجر به رهايى بزهكاران از مجازات شود. 

بحث و نتيجه گيرى
مرورى بر مطالعات انجام شده درباره بازنمايى رسانه اى جرم، نشان مى دهد كه رسانه ها نسبت به انعكاس 
پديده هاى مجرمانه، خطرات بزهكاران، آسيب هاى ناشى از جرم، تصوير بزه ديدگان و دستگاه عدالت 
كيفرى، همواره مسير حقيقت را در پيش نمى گيرند و در بازنمايى هاى رسانه اى پديده مجرمانه، به تحريف، 
بزرگ نمايى و يا كم اهميت جلوه دادن موضوعات مربوط به اخبار و گزارش هاى جنايى، اقدام مى كنند و 
به اين وسيله موجب ارائه تصويرى مخدوش شده از جرم و مسائل مرتبط به آن مى شوند. بنابراين رسانه اى 
شدن اخبار مربوط به جرم، همواره به معناى ارائه واقعيات رخ داده نخواهد بود و در موارد فراوانى رسانه اى 
شدن، به قيمت تحريف و دستكارى حوادث، انجام مى گيرد. بايد گفته شود اگرچه رسانه ها، همواره به دنبال 
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اطلاع رسانى درباره پديده هاى مجرمانه هستند اما گاهى اين اطلاعات، با منافع افراد خاصى در تقابل است 
و بدين ترتيب، رسانه ها نيز وقايع اتفاق افتاده را با جهت گيرى خاص و به صورت دست چين و همراه با 
عناوين و نقطه نظرات به اطلاع عموم مى رسانند و همين امر موجب مى شود كه بازنمايى رسانه اى جرم از 

معناى اطلاع رسانى صرف راجع به پديده هاى مجرمانه فاصله بگيرد. 
روند بازنمايى جرائم در رسانه ها، تحت تأثير عوامل متعددى نظير گزينشى  بودن اخبار مربوط به جرم، 
تأكيد بر جرائم خاص، تكيه بر توصيف به جاى تحليل علمى و كارشناسى پديده هاى جنايى در گزارش ها 
و نيز نگرش سياسى حاكم بر فضاى رسانه اى قرار مى گيرد و در نهايت موجب تمايز بازنمايى رسانه اى 
جرائم با واقعيت پديده مجرمانه مى شود. اين نوع بازنمايى جرم در اخبار و گزارش هاى رسانه اى و در واقع 
برساخت واقعيت مربوط به پديده مجرمانه، اثرات مخربى بر روند دادرسى عادلانه برجاى مى گذارد. نيك 
پيداست كه اگرچه هدف انتشار اخبار، بايد تنوير افكار عمومى و نه تشويش آن باشد؛ اما شتابزدگى در 
نشر خبر بدون توجه به پيامدهاى آن، رويكرد عقلانى در برخورد با رويدادها را مخدوش مى سازد. بنابراين 
از يك سو، هراس اخلاقى ناشى از بازنمايى، منجر به شكل گيرى عوام گرايى كيفرى مى شود و در همين 
راستا، بازنمايى رسانه اى جرم، گاهى پيامى اشتباه به مردم و مسئولان درباره افكار عمومى و مطالبات 
آن ها منتشر مى كند، در نتيجه مردمى كه از جزئيات مربوط به آن جرم و موازين حقوقى اطلاعى ندارند؛ 
خواستار مجازاتى بدون تسامح و سخت گيرانه درباره مجرمان مى شوند و اين امر صدور احكام كيفرى 
را نيز تحت تأثير قرار داده و عدالت قضايى را دچار خدشه مى كند. از سوى ديگر كم اهميت جلوه  دادن 
برخى از جرائم در بازنمايى رسانه اى با وجود آسيب هاى فراوان آن در عالم واقع، تأكيد بر جرائم خاص، 
شرح جزئيات برخى حوادث بدون تحليل علمى و قهرمان سازى از بعضى بزهكاران، موجب رهايى آنان 
از مجازات و يا عادى سازى هنجارشكنى، حساسيت زدايى و آموزش جرم مى شود. گفتنى است كه اين 

يافته ها مؤيد فرضيه هاى مطرح شده در ابتداى بحث درباره نحوه بازنمايى و اثرات آن نيز هست. 
براى جلوگيرى از اثرات مخرب بازنمايى جرم و به منظور اجراى يك سياست جنايى عقلانيت محور، 
سنجيده و مبتنى بر بررسى، مطالعات و تحقيقات علمى، بايد عملكرد رسانه ها در اطلاع رسانى به افكار 
عمومى درباره وقوع جرم و جنايت در كشور مورد بازبينى قرار گيرد. بدين معنا كه در بازنمايى جرم از 
هرگونه بزرگ نمايى اقدامات مجرمانه، كم اهميت جلوه دادن جرم، تحريف تصوير بزهكار و بزه ديده و مقامات 
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عدالت كيفرى، اجتناب شود و پوشش رسانه اى جرم به اندازه اى باشد كه توصيه و هشدارهاى عمومى لازم 
به عموم، منتقل شود. بنابراين ضرورى است كه گزارشگران خبر، با تكيه بر دو عنصر اطلاع رسانى صحيح 
پديده هاى مجرمانه و تحليل علمى و عقلانى اخبار مربوط به جرم به جاى توصيف آن، فارغ از هرگونه 
سياه نمايى يا سپيد نمايى، رنگ واقعى پديده هاى مجرمانه، انحرافات و جرائم را به تصوير بكشند تا از 
به هم زدن نظم روانى جامعه و وقوع جرائم نيز پيشگيرى به عمل آيد. يافته هاى جرم شناسى فرهنگى نيز 
مى تواند امكان مناسبى را براى بازنگرى در مفهوم بازنمايى رسانه اى جرم، فراهم ساخته و شناخت بهترى 
از مسائل مربوط به بازنمايى جرم و تأثيرات ناشى از آن ارائه دهد و در نتيجه امكان اجراى سياست گذارى 

بهتر و معقولانه تر به منظور دستيابى به نظام دادرسى عادلانه را فراهم كند. 
از مجموع آنچه گفته شد چنين مشخص مى شود كه رسانه ها بايد در انعكاس اخبار مربوط به جرائم از 
اغراق و بزرگنمايى هايى كه زمينه ظهور هراس اخلاقى به ويژه عوام گرايى كيفرى را پديد مى آورد، اجتناب 
كنند تا پيرو آن از شكل گيرى رويكرد امنيت مدار در مقابله با بزهكارى و صدور احكام سخت گيرانه در 

مورد جرائم بازنمايى شده نيز جلوگيرى به عمل آيد. 
بنابراين با توجه به اين توضيحات، ارائه راهكارهاى زير به منظور بازنمايى واقع بينانه پديده هاى 

جنايى، پيشنهاد مى شود: 
- آموزش اصول حرفه اى خبرنگارى به خبرنگاران در گزينش، ترميم و نشر اخبار و پرهيز از تكيه بر 

عادت خبرى و انتشار مكرر نوعى خاص از جرائم؛ 
- برگزارى دوره هاى آشنايى با يافته هاى علوم جنايى به ويژه جرم شناسى، براى اصحاب رسانه به منظور 
انعكاس اخبار واقعى، دورى از جنجال آفرينى و پرهيز از ارائه تصورات قالبى و كليشه سازى در 

بازنمايى اخبار جنايى؛
- اطلاع رسانى هوشيارانه در مورد زواياى مختلف پرونده هاى كيفرى، مصاحبه با كارشناسان و صاحب نظران 

جرم شناسى به منظور جلوگيرى از بزرگ نمايى رسانه اى در نشر اخبار مربوط به جرم.
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